
 

 

 

 

 

اجراي حق تعيين سرنوشت، تقابل حقوق بشر با حاكميت 

 ها دولت

 ∗لاليميمرتضي اكبري 

 چكيده

معاصر است  المللحق تعيين سرنوشت يكي از موضوعات بسيار مهم در حقوق بين
يكي  با وجود اينكه، اين حق .المللي به آن اشاره شده است كه در بسياري از اسناد بين

همچنان چالش برانگيز، مبهم و نامشخص  است،ترين موازين حقوق بشري از اساسي
و  شدها صرفاً به موارد استعماري مربوط مياين حق تا مدت، به لحاظ تاريخي. باشدمي

 اي، و منطقه الملليتدريج با درج اين حق در اسناد بين هباما  ،ياسي بودداراي مفهومي س

اجراي اين حق  . در عين حال،عنوان يك اصل حقوقي مورد شناسايي قرار گرفتبه
هايي همانند حفظ تماميت ارضي كشورها و اصل عدم همچنان با موانع و محدوديت

تر از همه حفظ صلح و لبي و مهمطمداخله در امور داخلي كشورها و ممنوعيت تجزيه
ديگر، توجه روزافزون به حقوق بشر و  . از سويالمللي مواجه استامنيت بين

كه اي در قلمرو مفهوم و اجراي اين حق به وجود آورده تحولات عمده شمولي آن، جهان
با توجه به  ها گرديده است.اين امر موجب تقابل حقوق بشر و حاكميت دولت ،در نتيجه

ها عنوان قدرت عاليه در قلمرو يك سرزمين حيات دارد و دولت كه امروزه حاكميت بهناي
عنوان مظهر حاكميت و به لحاظ ساختار اقتدارگرايانه خويش و با ها بهيا حكومت

تفسيري دلخواه از حق تعيين سرنوشت، اجراي آن را در قلمرو حكومتي خويش به 

تحولات به وجود آمده  تشريح اين امر است كه پذيرند، مقاله حاضر در صددراحتي نمي
موجب نوعي تحديد و تعديل در نهاد حاكميت و اصول مربوطه به  المللي،در عرصه بين

آن گرديده است، بنابراين، مشاركت اعضاي ملل متحد و ايجاد راهكارها و اتخاذ 

 
∗
 الملل قشمنشگاه آزاد اسلامي واحد بينالملل عمومي دادانشجوي دكتري حقوق بين 

lalimi49@yahoo.com 

 20/03/94تاريخ پذيرش:                      23/06/93تاريخ دريافت: 
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طاي اين حق المللي جهت اعهاي بينها يا سازماناجراي مناسب از ناحيه دولت ضمانت
هاي كنكاشي در بيان شيوه . اين نوشتار،ها و براي رفع اين تقابل راهگشاستبه ملت

هاي تقابل اين حق با حاكميت اجراي حق تعيين سرنوشت با بررسي علل و شيوه
 ها و در نتيجه بررسي راهكارهاي رفع اين تقابل است. دولت

 ، كشور مستقل. هايت دولتحقوق بشر، حق تعيين سرنوشت، حاكم :هاکليدواژه
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 مقدمه

آنان  ي ستمگران برواسطه سلطه هايي است كه بهستمها و تاريخ بشر حاوي رنج
با توجه  سلب گرديده وها از آنان اين سلطه، آزادي انسان  تحميل شده است و در نتيجه

خواهي و ه آزادي، اين موضوع افراد بشر را وادار به تضاد سلطه با سرشت و طبيعت بشرب

اين  باشد.مشهود مي مختلف هاي انقلابطلبي نموده كه بازتاب اين امر در استقلال
، آزادي و دموكراسي را به بشريت تقديم كرد و برگرفته از تئوري قرارداد ژان ها انقلاب

اساس آن و براي مدت  را يك قرارداد اجتماعي كه حاكمان صرفاً برژاك روسو، حكومت 
 1نمايند، مطرح نمود. ها حكومت ميآن اساسي مردم بر با در نظر داشتن حقوق موقت و

الملل به صورت مفهوم حق تعيين سرنوشت بيان مفهوم آزادي در حقوق بين ،تدريجه ب
داف و مقاصد ملل ، در زمره اهملل حق تعيين سرنوشت كه در ماده يك منشور 2گرديد.

هاي متعددي را پشت سر گذاشته است و شيبدر بستر تاريخ فراز و ن متحد ذكر شده،
كردند با سياسي قلمداد كردن اين اصل هاي حاكم سعي ميهاي مختلف، قدرتدر زمان
يري دلخواه خود به منافع سياسي خويش جامه عمل بپوشانند و در نتيجه فستو ارائه 

 ست.ها همواره محل ترديد بوده ااين حق به لحاظ تقابل با حاكميت دولت اجراي

تدريج و پس از جنگ جهاني دوم و با گنجاندن حق تعيين سرنوشت در منشور ه ب
المللي حقوق هاي بين( و اختصاص ماده يك مشترك ميثاق55و  1ملل متحد )مواد 

 هاي مجمع عموميو تصويب قطعنامه مدني و سياسي و حقوق اقتصادي و اجتماعي
آفريقاي دگستري در قضاياي ناميبيا )المللي داسازمان ملل متحد و آراي ديوان بين

حق تعيين در مورد مور شرقي و قضيه ديوار حائل  جنوبي( و صحراي غربي و قضيه تي

اي از جمله منشور سرنوشت مردم فلسطين، و تأكيد بر اين حق در اسناد منطقه
اي گرديده و ادبيات جديدي راجع به حق يي حقوق بشر اين حق وارد مرحله تازهآفريقا

تحولات كه بيشتر حول محور رژيم  پرتو اينعيين سرنوشت توليد شده است كه در ت
ها هايي را براي حاكميت مطلق دولتعملاً محدوديت ،چرخد المللي حقوق بشر ميبين

المللي، توجه به دموكراسي امروزه به موجب تحولات در عرصه بين ،به وجود آورده است
از حكومتي دموكراتيك كه  هاو برخورداري ملت يا حق همگان براي تعيين حكومتشان

مري غيرقابل انكار است و در ا باشد، ين سرنوشت در جنبه داخلي ميبه معناي حق تعي

 
، 1341زاده، انتشارات چهر، چاپ چهارم، روسو، ژان ژاك، قرارداد اجتماعي، ترجمه غلامحسين زيرك. 1

 .11ص. 

حقوق و علوم سياسي  ، فصلنامه حقوقي، دانشكده«گسترش مفهوم حق تعيين سرنوشت»اميدي، علي، . 2

 .26 .، ص1387، تابستان 2، شماره 38دانشگاه تهران، دوره 
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، مفهوم حاكميت مطلق به حاكميت آن رشد و توسعه حقوق بشر و جهاني شدن  نتيجه
تعهدات عام، المللي به موجب هاي حاكم در جامعه بيننسبي تغيير يافته است و دولت

باشند و در قبال نقض اين  هاي بشري ميو تضمين حقوق و آزاديملزم به رعايت 
 .المللي دارندتعهدات، مسئوليت بين

هاي حاكم است، المللي كه متشكل از دولتبنابراين اگرچه امروزه در جامعه بين
يست و طلبي، امري پذيرفتني نتجزيه موضوع اجراي حق تعيين سرنوشت با توسل به

كشورها در  ،خواه در سراسر جهانهاي مختلف جداييها و اقليترغم وجود گروهعلي
 ست كه در پرتوا ها هستند، اما نكته غيرقابل انكار اينها و اقليتحال مقابله با اين گروه

ه ها بايستي بها محدود گرديده و دولت اين تحولات، قلمرو حاكميت اقتدارگرايانه دولت
ها و هاي مختلف به ملتاد راهكارهاي مناسب براي اعطاي اين حق در جنبهدنبال ايج

 هاي مدعي قدم بردارند.گروه

 . تعريف حق تعيين سرنوشت1

تاكنون تعريف دقيق و مشخصي از حق تعيين سرنوشت ارائه نشده است و براي 
ق هاي اين حژگي رسيدن به دركي روشن از مفهوم حق تعيين سرنوشت، بيشتر به وي

الملل نوين، حق پروفسور مايكل اكهرست در كتاب كليات حقوق بينگردد. اشاره مي
حقي است كه مردم يك سرزمين به »كند: گونه تعريف ميتعيين سرنوشت را اين

د تا از نكنموجب آن سرنوشت و شئونات سياسي و حقوقي آن سرزمين را تعيين مي
 1«دولت ديگر شوند. ز يكاطريق تأسيس دولت جديد يا اينكه بخشي 

داند كه متعلق به الملل، حق تعيين سرنوشت را حقي ميفرهنگ روابط بين
دانند و كاملاً حق دارند ها ميگروهي از مردم است كه خود را جدا و متمايز از ملت

خواهند داشته  خواهند در آن زندگي كنند و نوع حكومتي را كه ميسرزميني را كه مي
 عيين كنند.براي خود ت ،باشند

منشور ملل متحد، از حق تعيين  55و ماده  1از ماده  2بر اينكه در بند  علاوه
المللي هاي بينمشترك ميثاق 1شده در ماده  ت نام برده شده است، تعريف ارائهسرنوش

تري را از حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تعريف قابل فهم
موجب آن، كليه ملل داراي حق تعيين سرنوشت هستند تا  هايد كه بنماين حق ارائه مي

 
1. Akehurst, Michael, Modern Introduction to International Law, Oxford 

University Press, Sixth Edition, 1997, p. 290. 
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وضع سياسي و مدني خود را آزادانه تعيين كنند و همچنين توسعه اقتصادي اجتماعي و 
هاي خود توانند براي نيل به هدفكليه ملل مي فرهنگي خود را مطالبه و تأمين كنند.

در الزامات ناشي از همكاري اقتصادي هاي طبيعي خود بدون اخلال در منابع و ثروت
نمايند و  تصرفيالملل آزادانه هرگونه بر منافع مشترك و حقوق بين المللي، مبتنيبين

توان ملتي را از وسايل معاش خود محروم كرد و كشورهاي طرف در هيچ مورد نمي
 ميثاق نيز مكلفند اين حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعايت كنند.

كه از مجموع تعاريف حاصل مي شود اين است كه حق تعيين سرنوشت از آنچه 
هاي موجب آن همه افراد و گروه هرود كه بشمار ميه هاي اساسي بجمله حقوق و آزادي

اجتماعي، صرف نظر از قوميت، نژاد، دين، مذهب يا جنسيت بتوانند امور خويش در 
اين امر مستلزم  را راهبري كنند.، اجتماعي و فرهنگي هاي سياسي، اقتصاديحوزه

ها بتوانند از اين حق به نحو احسن آزادي انتخاب شرايطي است كه همه افراد و گروه

وجود آورده و  ها نيز موظفند كه زمينه اجراي اين حق را ببرخوردار شوند و دولت
 تضمين كنند.

 . پيشينه تاريخي حق تعيين سرنوشت2

عنوان يكي از مصاديق حقوق  هتاريخ ب مفهوم حق تعيين سرنوشت در طول
در همين راستا در طول  طبيعي بشر مورد توجه مردم در جوامع گوناگون بوده است.

هاي ضعيف در مقابل قدرتمندان از دستيابي به همواره انسان ،در جوامع مختلفو تاريخ 
 ردگي برشد، بآميز نسبت به آنها اعمال مياين حق محروم بودند و رفتارهاي تبعيض

 ،خلاف حق طبيعي انسان بود و تا زماني كه امپراطوري روم بر اريكه قدرت تكيه داشت

 1كردند. روميان حق آزاد تعيين سرنوشت آينده براي ديگران را انكار مي

اتفاق نظري وجود  بروز حق تعيين سرنوشت اگرچه در مورد تاريخچه مبدأ و منشأ
هايي كه در توان در مجموعه ايدهين حق را ميهاي تاريخي مفهوم ا ولي ريشه ،ندارد

تدريج ظهور ه از طريق گروسيوس و واتل مطرح شده بود، يافت و ب المللحقوق بين
 مريكا و فرانسه جستجو كرد.آ هاي مفهوم جديد اين حق را از زمان انقلاب

حق تعيين سرنوشت قبل از تصويب منشور ملل متحد و با تشكيل جامعه ملل، به 
هاي بزرگ از تعيين سرنوشت از يك طرف و منافع قدرت  ور ايجاد سازش ميان ايدهمنظ

 
و علوم سياسي دانشگاه تهران، جديد، انتشارات دانشكده حقوق  ذاكريان، مهدي، حقوق بشر در هزاره. 1

 .38. ، ص1386
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و با اعطاي  ميثاق جامعه ملل به حالت نظام قيمومت 22 طرف ديگر در ماده
تا اهالي مناطق تحت قيمومت در آينده حق  1خودمختاري به مستعمرات مطرح گرديد

ها در تعيين سرنوشت خود ق ذاتي ملترغم تأكيد بر حخودمختاري پيدا نمايند، و علي
و  1918جمهور وقت امريكا( در سال اي ويلسون )رئيس ماده چهاردهدر اعلاميه 

( و اعلاميه حقوق انسان و شهروند 1776نويس اعلاميه استقلال امريكا )همچنين پيش
 حق تعيين سرنوشت در دوران نظام جامعه ملل ،( و قانون اساسي فرانسه1789فرانسه )

هاي فاتح عنوان يك ابزار سياسي در دست دولت هو قبل از تصويب منشور ملل متحد ب
 2هاي كشورهاي مغلوب مطرح بوده است.و براي تصاحب سرزمين

و تصريح به حق تعيين سرنوشت  1945 پس از تصويب منشور ملل متحد در سال
و ماده  1ماده  2 المللي )بندعنوان يك اصل حقوقي در يك معاهده چندجانبه بينبه

عبارت ديگر بعد از ه الملل موضوعه گرديده و باين حق وارد قلمروي حقوق بين (55

متحد منشور ملل  كه اين اصل را در خود جاي داده،ترين متني معتبرجنگ جهاني دوم 
 3.است

 1960با تصويب اعلاميه اعطاي استقلال به كشورها و مردمان مستعمرات در سال 
مجمع عمومي  1514يه استعمارزدايي معروف گرديده است )قطعنامه شماره كه به اعلام

الملل در خصوص سازمان ملل متحد( و متعاقب آن با تصويب اعلاميه اصول حقوق بين
مجمع  2625)قطعنامه شماره  1970ها در سال روابط دوستانه و همكاري ميان دولت

المللي حقوق مدني و اي بينهسازمان ملل متحد( و همچنين تصويب ميثاقعمومي 
، حق تعيين سرنوشت 1966سياسي و حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در سال 

آور تبديل وارد مرحله جديدي گرديده و از يك اصل سياسي به يك اصل حقوقي الزام
باشد كه به هر  المللي حقوق بشر ميهاي بينيثاقگرديده و پس از منشور ملل متحد، م

رجي و داخلي حق تعيين سرنوشت اشاره نموده است كه در مرحله اول به دو بعد خا
هاي تحت استعمار و در مرحله بعدي به رعايت حقوق حق تعيين سرنوشت ملت

كراتيك تأكيد نموده است و در عين وها از يك حكومت دمها و برخورداري ملت اقليت

 
 ،1387الملل، ترجمه و تحقيق سيد قاسم زماني، نشر شهر دانش، چاپ دوم، والاس، ربكا، حقوق بين. 1

 .87 .ص

 .284 .، ص1383المللي، انتشارات مجد، وكيل، اميرساعد، حقوق بشر، صلح و امنيت بين. 2

 .3 .پيشين، صمنبع . اميدي، علي، 3
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رام به اين حق، تحقق هاي عضو ملل متحد نيز متعهد هستند كه ضمن احتحال دولت
 آن را تسهيل نمايند.

ي آفريقاالملل دادگستري نيز در چندين قضيه، از جمله ناميبيا )ديوان بين
به اين  2004و ديوار حايل  1995مور شرقي  ، تي1975، صحراي غربي 1971نوبي( ج

عرفي و يكي از اصول  الملل بينعنوان بخشي از حقوق حق اشاره نموده و از آن به
 1معاصر نام برده است. الملل بينساسي حقوق ا

گفته و شناسايي حق تعيين سرنوشت در اسناد و آراي  با توجه به مراتب پيش
ها، استيفا و اجراي اين حق به لحاظ تعارض با منافع ي براي همه ملتالملل بين

تر از هايي از جمله اصل عدم مداخله و مهمهاي حاكم، همواره با موانع و محدوديت دولت
ديگر، امروزه با توجه به  المللي مواجه بوده است. از طرفله صلح و امنيت بينهمه مسأ

كه  با اين نگرش خواهي در اقصي نقاط جهانهاي مدعي جداييها و اقليتكثرت گروه
خود به خود موجب اغتشاش و هرج و مرج و  زطلب، نيتجزيه هايگروهجدايي اين 

المللي را به مخاطره مللي گرديده و در نتيجه صلح و امنيت بينالثباتي در عرصه بين بي
ها از دولت مركزي و بر جدايي اين گروه الملل هيچ حقي مبنيدر حقوق بين، مي افكند

به اين  2.تشكيل دولت مستقل يا ادغام در دولت ديگر مورد شناسايي قرار نگرفته است
المللي از اساس قواعد بين بر راهكار مناسبئه يك و ارا هانگرشي نو به محدوديتترتيب، 

الملل در خصوص اجراي صحيح و اعمال واقعي حق تعيين ن حقوق بينناحيه تابعا

 رسد.سرنوشت ضروري به نظر مي

 . ابعاد حق تعيين سرنوشت3

ات و با توجه به تحولات در جامعه جهاني و موضوع پايان استقلال مستعمر
له ، توجه روزافزون به مسأمستعمره و از طرف ديگرشناسايي كشورهاي جديد و غير

كراتيك، مفهوم قلمرو اجرايي حق تعيين وهاي دمدموكراسي و ضرورت ايجاد حكومت
هاي حاكم در عرصه عنوان تعهدات عام دولت هسرنوشت تحول يافته و اين حق ب

المللي مورد شناسايي قرار گرفته است و نقض اين حق موجبات مسئوليت  بين
ارجي اين حق كه بر جنبه خ ها را در پي خواهد داشت. در نتيجه علاوهالمللي دولت ينب

 
، مجله تحقيقات «ها در پرتو اصل تعيين سرنوشتتحولات مفهوم حاكميت دولت»سيفي، سيدجمال، . 1

 .72، ص. 1373، 15حقوقي، شماره 
2. Cassese, Antonio, Self-Determination of peoples, Cambridge University 

Press, 1995, p. 164. 
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 .امروزه با بعد داخلي اين حق نيز روبرو هستيم ،يددگراستعماري مي بيشتر شامل موارد
 پردازيم.ذيلاً به تبيين ابعاد اين حق مي

 خارجي حق تعيين سرنوشت جنبه. 3-1

ه وضعيت يك ملت در ارتباط با دولت موردنظر بعد خارجي تعيين سرنوشت ب

تواند آزادانه تصميم بگيرد كه آيا به جمعيت يك سرزمين مي ،موجب آن است كه به
اگرچه  دولت موجود بپيوندد يا نسبت به ايجاد يك دولت مستقل و حاكم اقدام كند.

مربوط به  خارجي و جنبه اصل تعيين سرنوشت را صرفاً شامل ،دانانبسياري از حقوق
هاي مجمع عمومي و ليكن با توجه به قطعنامه 1،دانندهاي استعماري مي موقعيت

بر مستعمرات خارجي حق تعيين سرنوشت علاوه المللي حقوق بشر جنبههاي بينميثاق
هاي اشغالي و تحت سلطه بيگانه نيز هاي غيرخودمختار به مردم سرزمينو سرزمين
 2يابد.تسري مي

 سرنوشت تعيينحق  به داخليجن .3-2

به طوركلي جنبه داخلي حق تعيين سرنوشت مربوط به حق مردم در داخل يك 
و شكل حكومت و ميزان  زادانه وضعيت سياسي و اقتصاديدولت براي انتخاب آ

المللي حقوق گيرد، كه از آن در ميثاق بينمي بر ركت آنان در اداره حكومت را درمشا
 ها نام برده شده است.اقليتحق مشاركت سياسي و حقوق  انمدني و سياسي، به عنو

هايي كه در ادامه خواهيم شمرد، بسياري از كشورها گرچه با توجه به موانع و محدوديت
محدود به استقلال كشورهاي  با تفسيري مضيق از حق تعيين سرنوشت آن را صرفاً

ه با توجه به تحولات بعدي دانند، بايستي اذعان داشت كمستعمره و بعد خارجي آن مي
اي و المللي و منطقههاي بينالمللي و تصويب اسناد و معاهدات و قطعنامهدر عرصه بين

داخلي حق  المللي را به خود گرفته است، جنبهها كه شكل قواعد عرفي بينرويه دولت

نوشت و تعيين سر مردم در اداره امور كشور بر مشاركت تمام تعيين سرنوشت نيز مبني
 هبنابراين ب 3مورد شناسايي قرار گرفت. آنها سياسي و مدني و اقتصادي و اجتماعي

هاي لازم مشاركت ها مكلف به ايجاد زمينهدولت ،موجب حق بر دموكراسي همه مردمان
 
 .7 .. سيفي، سيدجمال، پيشين، ص1

الملل در جهاني نامتحد، ترجمه مرتضي كلانتريان، دفتر خدمات حقوق ، حقوق بينكاسسه، آنتونيو. 2

 .169 .، ص1370الملل،  بين

المللي وزارت امور  ميرزايي، سعيد، تحول مفهوم حاكميت در سازمان ملل متحد، دفتر مطالعات بين. 3

 .46. ص، 1373خارجه، 
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خاب حاكمان و نحوه اداره انت در مجموعه يك دولت هاي زيرو اقليتمردم  آزادانه همه
 باشند. كشور مي

 سرنوشتاي حق تعيين جرا .4

 اموارد اجر .4-1

حق تعيين سرنوشت قبل از جنگ جهاني دوم و تصويب منشور ملل متحد صرفاً 
ت ارضي تمامي 1يك مفهوم سياسي بود كه به موضوع استعمارزدايي مربوط بوده است.

شد كه اجازه برخوردار بود و اين اصل تا جايي پذيرفته مي كشورها از اهميت درجه اول
المللي و پايان جنگ سرد، فروپاشي بروز تحولات در عرصه بين .يه كشوري را ندهدتجز

شروع تحول مهم در مورد حق تعيين سرنوشت  شوروي، يوگسلاوي و چكسلواكي، نقطه
از  هاي غير استعماري بوده است.ملل و بيانگر اجراي حق تعيين سرنوشت در حوزه

 موضوع حقوق بشر و به طور معه جهاني بربه تأكيد روزافزون جابا توجه  طرف ديگر
ها و ها، اعلاميهالمللي منبعث از اسناد، قطعنامهاي از تعهدات بينكلي مجموعه

هاي نظارتي راجع به حقوق بشر خصوصاً حق تعيين سازوكارالمللي و  هاي بينكنفرانس
مربوط به مطالعه تحولات  گرديد. روروبها در عمل با چالش سرنوشت، حاكميت دولت

 ها دارد.كوزوو حكايت از تعارض آشكار ميان حق تعيين سرنوشت و حاكميت دولت

ها و اصول تدريج با تحول مفهوم حق تعيين سرنوشت، مفهوم حاكميت دولت به
مربوط به آن از جمله اصل عدم مداخله در امور داخلي كشور تغيير مفهومي يافته و 

ها ي كشورها خارج گرديده و با توجه به رويه دولتاساساً حقوق بشر از حيطه امور داخل

المللي، امروزه شاهد مداخلاتي با عناوين پيشگيرانه، بشردوستانه و هاي بينو سازمان
مسئوليت حمايت در امور داخلي كشورها هستيم، كه در نتيجه توسعه روزافزون حقوق 

ها كاهش يافته دولتمطلق حاكميت وبشر و موضوع دموكراسي، قلمرو اقتدارگرايانه 
خواه در سراسر جهان هاي قومي و زباني و نژادي متعدد جدايياست و وجود گروه

 وجود آورده است.ه اي را براي دول حاكم بمشكلات عديده

هاي جديدي از قبيل كه در نتيجه آن شناسايي حق تعيين سرنوشت براي گروه
 شود و برژادپرست را نيز شامل ميهاي نهاي تحت سلطه يا اشغال بيگانه يا رژيمملت

 
ه محسن محبي، مجله حقوقي دفتر خدمات حقوق الملل، ترجموانگ، تي يا، جهان سوم و حقوق بين. 1

 .98 -99 .صص، 1366، سال 8الملل، شماره بين
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شاهد  1990پس از  ،شد خلاف گذشته كه اين حق صرفاً به موارد استعماري مربوط مي
ايم و هاي بسياري از اعمال حق تعيين سرنوشت در موارد غير استعماري بودهنمونه

توان اذعان داشت كه امروزه اين حق براي همه مللي كه تحت سلطه و ستم بسا مي چه
 1قابليت اعمال دارد. ،قرار دارند

 اجرا هايشيوه .4-2

كراتيك يا از طريق ودم يكي از راهكارهاي اعمال حق تعيين سرنوشت، شيوه
پرسي، مشاركت آحاد ملت بايست با ايجاد زمينه همه ها ميباشد كه دولتپرسي مي همه

پرسي در همه چه اينكه ؛در تعيين نظام و نوع حكومت دلخواهشان را فراهم آورند
گيرند كه به كشور ديگري الحاق سرنوشتشان تصميم مي شهروندان يك سرزمين درباره

 شوند يا در دولت موجود باقي بمانند.

ها و هاي اجراي حق تعيين سرنوشت به موجب قطعنامهيكي ديگر از شيوه
يي قضا موجب آراي هالمللي از قبيل سازمان ملل متحد يا بتصميمات مراجع بين

 22المللي دادگستري در رأي مشورتي مورخ ديوان بين ،عنوان مثالبه .المللي است بين
خود استقلال كوزوو را به رسميت شناخت و نيمي از كشورهاي جهان نيز  2010ژوئيه 

 اين كشور را مورد شناسايي قرار دارند.

ستقلال جانبه اهرحال اعمال حق تعيين سرنوشت از طريق تصويب اعلاميه يكه ب

 صورت مدنظر است: سهبه 

 تأسيس يك كشور مستقل حاكم −

 اتحاد آزاد با يك كشور مستقل −

 ادغام در يك كشور مستقل ديگر −

الملل مربوط به روابط دوستانه و همكاري ميان البته اعلاميه اصول حقوق بين

 از قسمت مربوط به اصل تساوي حقوق و حق تعيين سرنوشت، علاوه 4در بند  هادولت
يابي به هر ساختار  كه دستاضافه نموده بر سه شيوه مذكور، شيوه چهارمي را نيز 

 واقع دامنه سياسي ديگر كه به طور آزادانه توسط يك ملت معين شده است كه در

 
1. Knop, Karen, Diversity and Self-Determination International Law, 

Cambridge University Press, 2002, pp. 36-37. 

، مجله «ابي به حق تعيين سرنوشتتفاوت تروريسم و تلاش براي دستي»زاده، الهام، اميننك:  ،همچنين

 .1380، سال 21راهبرد، شماره 
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اشغال سرزمين توسط بيگانه نيز دهد. هاي اعمال خارجي اين حق را گسترش ميشيوه
است كه بارزترين مصداق آن تسلط بيگانه بر يكي از موارد اجراي حق تعيين سرنوشت 

عنوان ساكنان اصلي داراي حق تعيين هباشد كه مردم فلسطين بسرزمين فلسطين مي
باشند )حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين تصريحاً در رأي   سرنوشت خويش مي

مورد تأكيد قرار گرفته  2004جولاي  9المللي دادگستري در مشورتي ديوان بين
 1.است(

عنوان يكي ديگر از موارد  هتوان بگفته، از تبعيض نژادي ميبر موارد پيش علاوه
اجراي حق تعيين سرنوشت نام برد و اين حق را براي ملتي كه تحت اعمال 

عنوان به .مورد شناسايي قرار داد ،گيرندسيستماتيك و گسترده تبعيض نژادي قرار مي
وبي و رودزياي جنوبي نام برد كه به لحاظ اينكه ي جنآفريقاهاي توان از رژيممثال مي

موضوع حق تعيين سرنوشت  ،يك رژيم داراي تبعيض نژادي را به مردم تحميل كردند

المللي نيز براي مردم آن كشورها مطرح گرديد و در نتيجه اين امر موجب مداخله بين
 گرديد.

 هاحقوق بشر و حاکميت دولت تدريجيتكامل  .5

 نازع و اقتدارگر و مطلق مطرح بود.حاكميت به معناي قدرتي بلام ساليان متمادي
بعد از جنگ جهاني دوم، اسناد متعدد حقوق بشري، به شناسايي حقوق مردم در 

هاي مختلف پرداخته است كه در نتيجه شناسايي اين حقوق و ايجاد تعهدات  جنبه
نظام سازمان ملل متحد  ها تا حدودي محدود گرديد.ها، حاكميتالمللي براي دولت بين

( و 1945و اسناد كليدي آن در جهت حمايت از حقوق بشر از جمله منشور ملل متحد )

المللي حقوق سياسي مدني و هاي بين ( و ميثاق1948ه مباني حقوق بشر )اعلامي
نژادي، زنان و كودكان اجتماعي و همچنين ساير معاهدات مربوط به تبعيض ˚اقتصادي 

ها و در راستاي هاي نظارتي همگي در جهت محدوديت رفتارهاي دولتو ايجاد اهرم
ه هاي مختص باي جدي در اعمال صلاحيتو به گونه شكل گرفته حمايت از حقوق بشر

رسد كه حقوق بشر، سبب تغييراتي در به نظر مي حاكميت محدوديت ايجاد شده است.
المللي به سرعت در هاي بيناي كه ارگانبه گونه است؛ ها شدهماهيت حاكميت دولت

عنوان حوزه داخلي كشورها در نظر  هايي هستند كه پيش از اين بهحال نفوذ در حوزه
 شد.گرفته مي

 
1. ICJ Advisory opinion, July 2004. 



72 

 

 

ب 
صو

ي م
ت اسلام

رويكرد قانون مجازا
1392

به قسامه
 

ت
ت دول

ل حقوق بشر با حاكمي
ت، تقاب

ن سرنوش
ق تعيي

ي ح
اجرا

ها
 

 

 يالمللدهد كه مسائل حقوق بشر حالتي بينرويه سازمان ملل متحد نشان مي
بندي آنها به ها صرفاً در قالب پايالمللي دولتو امروزه مشروعيت بين اند پيدا نموده

با شهروندانشان ها شود، بلكه به رفتارهاي داخلي دولتالمللي خلاصه نميتعهدات بين
جا كه حقوق اساسي انسان را مورد ها آنبنابراين حاكميت دولت .گرددنيز مربوط مي

المللي هاي بينگردد و از اين حيث، نهادها و سازماندهد، محدود مي تهديد قرار مي
 1شوند.ها مياخله، حتي در امور داخلي دولتمجاز به مد

المللي از حقوق بشر با ن است كه آيا حمايت بينئوال اساسي در اين مبحث آس
هاي به عبارت ديگر آيا حقوق بشر و مكانيسم ها تعارض دارد يا خير.حاكميت دولت

 ها خواهد شد يا خير.حمايتي و نظارتي آن منجر به تضعيف حاكميت دولت

نفسه با هم در كه قابل ذكر است اينكه، اصول حاكميت و حقوق بشر في آنچه
هاي انساني حقوق بشر، حقوقي فردي است كه ريشه در نيازها و قابليت تعارض نيستند.

دارد كه هر شخصي به لحاظ انسان بودن از آن برخوردار است و حاكميت هم به معناي 
 شود.اعمال مي ين يا محدوده خاصدر درون يك سرزمكه است قدرت برتر و مافوق 

المللي نهاد  ولي نكته مهم اين است كه امروزه با توجه به تحولات و تغييرات بين
تدريج دستخوش يك روند فرسايش شده و حيطه اقتدار و اعمال آن  هحاكميت نيز ب

محدود و تعديل گرديده است و در نتيجه مفهوم حاكميت مطلق به يك مفهوم نسبي 
 ديده است.تبديل گر

شناسايي حقوق بشر به موجب معاهدات و اسناد حقوق بشري موجب گرديد تا 
به تبع  المللي منتقل گردد.ها به حوزه بينحقوق بشر از حوزه صلاحيت داخلي دولت

ها متعهد شدند تا حقوق و و دولت ها هم متحول شدحاكميت دولت بشر،حقوق  توسعه
را به رسميت شناخته و در نتيجه حاكميت خود را ها هاي بشر و حقوق اقليتآزادي

 تعديل نمايند.

ها از قرن هفدهم به بعد و در البته آغاز توجه به مسأله مشاركت مردم در حكومت
هاي مربوط به حقوق بشر در كشورهاي آمريكا، فرانسه و و اعلاميه ها خلال انقلاب

تدريج كشورهاي  هاره گرديده و بهاي انسان اشانگليس بود كه در آنها به حقوق وآزادي
اروپايي نيز اين حقوق را در قوانين اساسي خود وارد نمودند و متعاقب آن تصويب ساير 

( و معاهده 1856و معاهده پاريس ) (1815المللي از جمله عهدنامه وين ) معاهدات بين

 
 .20 .، ص1384نشر علم،  الملل،مولايي، يوسف، حاكميت و حقوق بين. 1
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شر هاي عمومي و حقوق بتوجه به آزادي ،( در خصوص منع تبعيض نژادي1878برلين )
 1ها اثرات عميقي به جا گذاشته است.به طور مستقيم و غيرمستقيم بر حاكميت دولت

المللي حقوق بشر بيانگر نفي ها به موجب معاهدات بينالبته محدوديت حاكميت دولت
 بلكه نشانگر تغيير اساسي در مفهوم حاكميت است. ،ها نيست حاكميت دولت

ها را تحت تأثير كه حاكميت دولت هاي عمده حقوق بشريكي ديگر از پيشرفت
الملل بود و طرح حق شناسايي فرد و حقوق و منافع افراد در حقوق بين ،قرار داد

ها را ديد حاكميت دولتحالمللي كه خود به خود، موجبات تشكايت فرد در عرصه بين
و  هاها از يك طرف در خارج با عضويت در سازمانبنابراين حاكميت دولت در پي داشت.
اي حقوق بشر و در داخل نيز تحت تأثير هاي منطقهالمللي و سازماننهادهاي بين

دولتي حمايت از حقوق بشر عملاً محدود گرديده است و در ادامه با هاي غيرسازمان
هاي حقوق بشري به ترتيب از ها و پروتكلها و ميثاقتصويب معاهدات و كنوانسيون

المللي حقوق بشر مقابل تعداد زيادي از تعهدات بينها در دولت 1990تا  1948سال 
در اين دوران با  .هايي را بر حاكميت خود پذيرفتندقرار گرفتند كه به اجبار محدوديت

 2شويم كه نسبت به گذشته تعديل يافته است.  مفهوم جديدي از حاكميت مواجه مي
ين بشري مورد تأكيد تر اينكه محدود شدن حاكميت كشورها به واسطه حقوق بنيادمهم

المللي حق دارد كه منشور ملل متحد نيز قرار گرفته است و بر همين اساس جامعه بين
تواند به وضعيت حقوق بشر را در هر كشوري زير نظر داشته باشد و هيچ كشوري نمي

منشور ملل متحد، حقوق بشر را اساساً جزء صلاحيت داخلي خود  2ماده  7استناد بند 
 3رد.به حساب آو

ها اين است كه دول حال نكته حائز اهميت در خصوص حاكميت دولت در هر
المللي هستند، كه نه دهنده نظام بينترين تابع و عنصر تشكيلداراي حاكميت اصلي

كنند بلكه اجراي اين حقوق را نيز تنها قواعد و مقررات مربوط به حقوق بشر را وضع مي
ها نيز از همين نكته ميان حقوق بشر و حاكميت دولتعهده دارند و ريشه ناسازگاري ه ب

سازد، با توجه به اينكه شود و در عمل اجراي حقوق بشر را با مشكل مواجه ميشروع مي
هاي داراي حاكميت و قدرت وسيع و مؤثر  عامل اصلي اجراي حقوق بشر دولت

 
، سال دوم، مهر 8، مجله حقوق بشر، شماره «تاريخچه پيشرفت و تكامل حقوق بشر»اكرمي، مهدي، . 1

 .41 .ص، 1351

 .8 .پيشين، صمنبع . ميرزايي، سعيد، 2

 .7 .پيشين، صمنبع . سيفي، جمالي، 3



74 

 

 

ب 
صو

ي م
ت اسلام

رويكرد قانون مجازا
1392

به قسامه
 

ت
ت دول

ل حقوق بشر با حاكمي
ت، تقاب

ن سرنوش
ق تعيي

ي ح
اجرا

ها
 

 

كه حاكميت آنها وق بشر دارند ها تا جايي تمايل به رعايت حقند، اصولاً دولتشبا مي
 1الشعاع قرار نگرفته و محدوديت نيابد. تحت

هايي مواجه هستيم المللي با سازمانبا توجه به اينكه در عرصه بين ،ديگر از طرف
توانند ابزاري براي تحميل تعهدات و هاي حاكم هستند، چگونه ميكه خود مخلوق دولت

جراي حقوق بشر باشند؟ و در ها و در جهت اهاي حقوقي لازم نسبت به دولتضمانت
المللي هاي ناقض اين حقوق را واجد مسئوليت بينتوان دولتهمين راستا چگونه مي

قابل انكار است  حال آنچه كه غيردر هر اين سؤالات بايد گفت كهدر پاسخ به  دانست؟
هاي المللي، سازمان ملل متحد و ارگان هاي موجود در جامعه بيناينكه بنابر وضعيت

و رعايت ها  وابسته در موارد متعددي بر رعايت حقوق بشر و حق تعيين سرنوشت ملت
ها در قبال نقض حقوق المللي دولتها و همچنين مسئوليت بينحقوق بشر توسط دولت

بشر تأكيد نمودند و حتي با طرح دكترين حمايت، به مداخله در امور داخلي كشورهاي 

المللي مبادرت حاظ حفظ صلح و امنيت بينمنشور به ل 7ديگر در چارچوب فصل 
ها محدود  گونه تصميمات و اقدامات در عمل حاكميت دولتنمودند كه در نتيجه اين

 ها تنزل پيدا كرده است.گرديد و تعديل يافته است و سطح اختيار و اقتدار حكومت

 حقوق بشر، امروزه حقوق بشر، بخش مهمي از طرف ديگر با توجه به جهانشمولي
هاي اجرايي است كه فراتر از مرزها و الملل با ساختار نهادي و شيوهاز حقوق بين

هاي دولتي، تعهداتي را بر كشورها تحميل نموده است و كشورها نيز با عضويت چارچوب

اي غير دولتي به طور عملي حاكميت خود را محدود المللي و منطقههاي بيندر سازمان
با گسترش فرآيند جهاني شدن و ورود بازيگران دولتي و غير نمودند و به عبارت ديگر 

هاي مهمي از توانايي و خودمختاري و ها، بخش المللي دولتتي ديگر در عرصه بيندول
اند و حاكميت معاصر ديگر آن حاكميت مطلق و بلامنازع حاكميت خود را از دست داده

مطلوب حكايت از تغيير در  نيست و به نوعي محدود گرديده است و نظريه حكمراني
 2هاي برخوردار از حاكميت دارد.داري دولت حكومت نحوه

 
المللي از حقوق بشر و حاكميت دولت، ترجمه حسين شريفي جوست، حمايت بين، دلبروك. 1

 .53 .، ص1390طرازكوهي، نشر ميزان، 

وقي شهر دانش، نقيبي مفرد، حسام، حكمراني مطلوب در پرتو جهاني شدن حقوق بشر، موسسه حق. 2

 .25 .، ص1389
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 ها در پرتو اجراي حق تعيين سرنوشتتعديل حاکميت دولت. 6

ترين اصول بنيادين حاكم بر اصل حق تعيين سرنوشت و حق حاكميت، از مهم دو
هاي ملل متحد و ميثاق از جمله منشور ليالملسازمان ملل متحد است كه در اسناد بين

هاي صادره از مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل متحد المللي و قطعنامهبين

تحولاتي در عرصه با گذشت زمان و بروز  مورد تصريح و تأكيد قرار گرفته است.
خصوصاً رشد و توسعه حقوق بشر تعارض ميان اين دو اصل بيش از پيش ي، الملل بين

( به برخورداري كشورها از حق 2منشور )ماده  رغم تصريحعلي آشكار شده است و
حاكميت و عدم مداخله در امور داخلي يكديگر، ايجاد قواعد حقوق بشري و برخورداري 

ها را تحت كنترل درآورده و مردم از حق تعيين سرنوشت، تا حدود زيادي حاكميت
در عمل نتيجه اين تعارض قلمرو وسيع و مطلق برخوردار نيست و حاكميت ديگر از آن 

شود گاهي يك اقليت قومي به اجراي حق تعيين سرنوشت به نفع يك طرف تمام مي
شود و يا اينكه يك دولت موفق به حفظ حاكميت و تماميت ارضي و استقلال موفق مي

سياسي خود مي شود، كوزوو از جمله مواردي است كه اعمال حق تعيين سرنوشت 

 1در كشور يوگسلاوي گرديد.موجب تحديد حق حاكميت 

المللي در اسناد و عنوان يك تعهد بينبديهي است از زماني كه حقوق بشر به
گرديده است، نقض  الاجراها لازمالمللي مطرح و رعايت آن براي تمام دولتمعاهدات بين

ها را در پي خواهد داشت و اين المللي دولتاين تعهد نيز موجبات مسئوليت بين
هاي ت نيز در جهت عدم ايجاد زمينه اجراي حق تعيين سرنوشت براي دولتمسئولي
حقوق بشر و حق  ها در زمينهسان با افزايش تعهدات دولتبدين ، متصور است.ناقض

ها تعيين سرنوشت، رويكرد جديد به حاكميت، براساس مسئوليت استوار است و دولت
اسداري از حقوق بشر و اجراي حق با توجه به دكترين مسئوليت يا حمايت مسئوليت پ

 2عهده دارند. هتعيين سرنوشت را ب

اصول مربوط به حاكميت )اصل  ،مضافاً اينكه اجراي حق تعيين سرنوشت در عمل
چنان كه گفته ، الشعاع قرار داده استعدم مداخله و اصل عدم توسل به زور( را نيز تحت

دمان به تعيين سرنوشت داخلي اصولاً هر حكومتي كه از اعمال حق مر»شده است: 

 
تعارض اصل حق تعيين سرنوشت ملت با اصل حاكميت ملي »زاده، نوازاني، بهرام؛ و سكينه فرج. 1

 .213 .، ص1390، 4، شماره 6نامه علوم سياسي، سال ، پژوهش«)كوزوو(
2. aa moooon, Rbbccaa, �Th  Responsbbtttty oo Pro������rrr vrrd uu man Righss 
Journal. Vol. 19, 2006, p. 54. 
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جلوگيري كند نامشروع است و تلاش خارجي براي اعطاي حق بيان به مردم موجه 
دانان و مورد پذيرش همگان ديدگاه، ديدگاه عامه حقوقاين اگرچه بنابراين  «است.
عنوان مانعي باشد كه در پشت تواند بهاز اين پس اصل عدم مداخله نمي ، وليباشدنمي

 ها مبادرت به نقض گسترده و سيستماتيك حقوق بشر و حق تعيين سرنوشتتآن دول

ها سپري شده است و مبادرت ورزند، چرا كه عصر حاكميت مطلق و انحصاري دولت
ها براي حمايت از حقوق بشر نيز المللي در امور داخلي دولتمداخله روزافزون بين

تواند توجيه يگر اصل عدم مداخله نميامروزه د ت از كاهش اقتدار دول حاكم دارد.حكاي
 1ها در نقض حقوق بشر و حق تعيين سرنوشت باشد.كننده رفتار ناپسند دولت

 

 
، ماهنامه اطلاعات «حقوق بشر ميراث مشترك جهاني در آستانه سده بيست و يكم»سيمبر، رضا، . 1

 .113. ، ص1377، مهر و آبان 134و  133سياسي، اقتصادي، شماره 
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 گيري نتيجه

حق تعيين سرنوشت به تدريج پس از پايان دوران مستعمرات به موجب اسناد 
ي به المللي، از يك اصل سياسها و آراي قضايي بين اي( قطعنامهالمللي و منطقه)بين

آور حقوقي تبديل شده است و به لحاظ تعهدات عام كشورها در قبال يك قاعده الزام
تواند موجبات مسئوليت الملل عرفي، عدم رعايت اين حق ميجامعه جهاني و حقوق بين

هاي ها موظف به ايجاد زمينهاين دولتبنابر ها را در پي داشته باشد.المللي دولتبين
قلمرو اجراي اين حق در ابعاد  ،با اين وجود .باشنداين حق مي ها بهدستيابي ملت

ها و موانعي از قبيل اصل تماميت ارضي و وحدت خارجي و داخلي همواره با محدوديت
با اين  .المللي روبرو بوده استتر از همه حفظ صلح و امنيت بينسياسي كشورها و مهم

 دهد.ها قرار ميل با حاكميت دولتوصف اجراي اين حق در عمل حقوق بشر را در تقاب
افزون به حقوق بشر، عضويت و تعهدات المللي و توجه روزبروز تحولات در عرصه بين

هاي اي حقوق بشر و مكانيزمالمللي و منطقههاي بينها در معاهدات و سازماندولت
يجاد موجب تشديد اين تقابل و در نتيجه ا نظارتي راجع به اجراي حقوق بشر عملاً

به سخن ديگر، دامنه  و اصول مربوط به آن گرديده است. هايي براي حاكميتمحدوديت
يا قلمرو اقتدارگرايانه حاكميت كاهش يافته است كه از اين منظر مطالعه وضعيت كوزوو 

چه بيشتر نمايان ها را هرتعارض آشكار ميان حق تعيين سرنوشت و حاكميت دولت

المللي در رد سازمان ملل متحد در برخورد با مناقشات بينديگر عملك . از طرفسازد مي
كشورهاي يوگسلاوي سابق و روآندا، عراق و سومالي و همچنين قطعنامه شوراي امنيت 

هايي از تحولات سازمان ملل متحد در تعيين منطقه پرواز ممنوع در كشور ليبي جلوه
به آن و مويد اين تقابل  ربوطالملل در به چالش كشيدن حاكميت و اصول منظام بين

نگارنده مقاله در اين نوشتار موجز در جستجوي پاسخ اين سوال است كه با توجه  است.
ها مورد آور براي همه ملتعنوان يك حق الزام  كه حق تعيين سرنوشت بهاين به

هاي قومي، زباني و نژادي كه امروزه گروهار گرفته است و با عنايت به اينشناسايي قر
دي در كشورهاي مختلف از جمله كبك در كانادا و زنگبار در هند و كشمير در متعد

هاي متفاوتي به دنبال اعمال حق تعيين پاكستان و اقصي نقاط ديگر جهان با انگيزه

ها يا مطالبه حق آنان در خواهي ملت جداييچرا با اين وجود  .باشندسرنوشت خود مي
بر خلاف مقررات منشور ملل متحد، ممنوع  تعيين سرنوشت و مشاركت سياسي داخلي،

 شود؟ المللي تلقي ميصلح و امنيت بين و تهديدي براي

ف وقتي كه با نقض فاحش و سيستماتيك حقوق بشر نسبت به اقليتي از طر اساساً
حلي براي اجراي حق تعيين سرنوشت  الملل چه راه ها مواجه هستيم، حقوق بيندولت



78 

 

 

ب 
صو

ي م
ت اسلام

رويكرد قانون مجازا
1392

به قسامه
 

ت
ت دول

ل حقوق بشر با حاكمي
ت، تقاب

ن سرنوش
ق تعيي

ي ح
اجرا

ها
 

 

يكي از نمايد؟ وقايع اخير در كشورهاي عربي و آفريقايي مياين گروه يا اقليت ارايه 
هاي مصاديق مطالبه حق تعيين سرنوشت داخلي از ناحيه مردماني است كه زمينه

هاي دمكراتيك براي آنان  يا ايجاد حكومت گيرهاي حكومت ميممشاركت عمومي در تص
لحاظ اهليت تمتع  فراهم نگرديده است، در واقع امر و به نظر نگارنده اگر چه به

 ،ها مورد شناسايي قرار گرفته استبرخورداري از حق تعيين سرنوشت براي تمامي ملت
، همچنان هاو اجراي اين حق به لحاظ تقابل با حاكميت دولت ولي در مرحله استيفا

جهت برررسي راهكارهايي است تا اين موضوع بحث مطروحه در بنابر .موانعي وجود دارد
در خصوص اجراي واقعي حق  .ها و موانع را مرتفع نمايداين محدوديتچه بيشتر هر

المللي و تصويب هاي بين مشاركت اعضاي ملل متحد در سازمانتعيين سرنوشت، 
المللي و تصويب و تصريح اين حق در قوانين اساسي هاي بينمعاهدات يا قطعنامه

هاي لازم در ه آموزش، ارائايالمللي و منطقه دولتي بينها، ايجاد نهادهاي غيركشور
كراسي از وكراتيك و رشد و توسعه دموهاي دم و ايجاد حكومت ي حقوق بشرزمينه

طريق مراجع نظارتي حقوق بشر سازمان ملل متحد، نظارت مستمر نهادهاي نظارتي 
ها سازمان ملل متحد در جهت رعايت حقوق بشر مندرج در منشور ملل متحد و ميثاق

و ساير اقدامات و راهكارهاي  خواهيهاي جداييكاهش انگيزه جهت پيشگيري يا
تواند در اجراي اين حق مثمر ثمر باشد، قابليت  اي ديگري كه ميالمللي و منطقه بين

 تحقيق و بررسي را دارد.
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